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درشکه‌سواری در کوچه‌های خاکی شمیران 

اصغر سمســارزاده، بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون می‌گوید: »من در میدان اعدام یــا همان محمدیه 
امروزی به دنیا آمدم و بعد به شمیران آمدیم. آن زمان ماشین‌ها تا میدان تجریش می‌آمدند و از آنجا به بعد فقط 
با درشکه می‌شد جابه‌جا شد. من شمیران را از بچگی با درشکه دیدم؛ کوچه‌های خلوت و درخت‌های قدیمی.«

نخستین مهمان اروپایی تهران
در روزگاری که هنوز تهران رخت و لباس پایتختی ‌بر تن نکرده بود، فرستاده اسپانیا به ایران نخستین مهمان 
خارجی تهران بود. داریوش شــهبازی، تهران‌شــناس می‌گوید: » کلاویخو، ســفیر اســپانیا در ایران، نخســتین 

خارجی‌ای بود كه مهمان باباشیخ، خان و حاكم تهران شد‌‌.«

صفحه‌آرا: سعید غفوری

گفته بود شهید می‌شوم
 سیده‌کلثوم موسوی | خبرنگار| کمک حال نیازمندان و دوستانش بود. عضو مؤسسه خیریه »ماه 

منیر« بود و در جمع‌آوری کمک برای ایتام فعالیت داشت. خلاصه، زندگی‌اش را صرف یاری دیگران گزارش
کرده بود. دختری 2ساله داشت که هر روز با بوسیدن روی ماهش انرژی می‌گرفت و از محله‌اش در 
میدان ابوذر راهی محل کار می‌شد. حمید آزکات ‌۲۵خرداد 1404 از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت. این افسر 

نیروی انتظامی در حمله رژیم صهیونیستی به ستاد فرماندهی تهران بزرگ ناجا به خیل شهدا پیوست.  

دقیقه‌هایی که به اندازه یک عمر می‌گذشت 
فریده رحمانی، مادر شهید حمید آزکات، مانند دیگر مادران 
شهدا دل‌شکسته اســت اما اقتدار و صلابتش برای ماندن و 
زنده نگه‌داشتن یاد شهیدش برجاست. او از روزی که حمید 
رفت می‌گوید: »ظهر 25 خرداد بود. حمید گفت كه دلش 
گرفته، گفتم: برو بیرون دوری بزن شــاید حالت بهتر شد. 
گفت: با اتوبوس می‌روم و برمی‌گردم. شب قبل خبر شهادت 
سردار باقری و دانشمندان هســته‌ای را شنیده بودیم اما به 
خاطر آرامش درونی حمید، زیــاد نگرانش نبودم.« او ادامه 
می‌دهد: »بعد از رفتنش چند بار تماس گرفتیم، اما جواب 
نداد. همســرم در مترو شــنیده بود جوانی با گوشی حرف 
می‌زند و می‌گوید: »نمی‌توانم بیایم فاتب را...« همین جمله 
کافی بود تا دلش بلرزد. مادر شــهید از امیدی می‌گوید كه 
چند ساعت بعد به یأس تبدیل شــد؛ »با خود گفتم پسرم 
شاید مجروح شده باشــد. بیمارستان‌ها را گشتیم، اما هیچ 
نشانی از حمیدم نبود. ســاعت‌ها در ترافیک ماندیم كه هر 
دقیقه‌اش به اندازه یک عمرگذشــت.« صبح روز 
بعد خانواده را برای تشخیص 
هویت خبــر میك‌نند. 
بانو فریــده می‌گوید: 
»عکس‌ها را که نشان 
دادند، خیلی با چهره 
حمید فرق داشــت اما 
همــه گفتند خودش 
است. نمی‌خواستم 
باور کنم. هنوز امید 
داشتم که خبر اشتباه 
بوده باشد. گفتند: چون 
مادرش به عكس‌ها شك 
دارد، ببرید خودش ببیند... 

و من رفتم.«

دست و پایش را نتوانستند پیدا کنند
رحمانی وقتــی به اینجای روایت می‌رســد، بغض می‌کند 
صدایــش می‌لرزد و انــگار در ناکجا‌آباد زندگی رها شــده 

اســت؛ »وقتی صورتش را باز کردند چیزی دیدم 
که هیچ‌گاه دلم نمی‌خواست ببینم. بچه‌ام سوخته 

بود.... طفلک چیزی از بدنش مشخص نبود. همان جا 
حالم بد شد و مرا بیرون بردند. انگار در هوا معلق بودم، 

صداها را می‌شنیدم، ولی نمی‌فهمیدم. همهمه بود 
که دست و پایش را نتوانســته‌اند پیدا کنند... از 
همان لحظه حفره‌ای در دلم باز شد که هیچ‌ چیز 
جای آن را پر نخواهد کرد. یادش به‌خیر! هر شب 

ساعت8با همســر و دخترش به خانه ما می‌آمدند. 
آخرین بار حمید به پدرش گفت: مواظب دخترم 

باش!«

منش و اخلاقش دل همه را برده بود 
رقیه میرزایی، همسر شهید، با صدایی آرام اما پر از 

اندوه از دلبندش این‌طور تعریف می‌کند: »‌ما از طریق 
یک دوســت برای ازدواج به هم معرفی شدیم. از همان 

لحظه اول‌ منش و اخلاقش دل همــه را برد. ازدواج کردیم 
و حاصل زندگی مشترکمان دختر 2ساله‌ام نفس است که 
پدرش به او خیلی وابســته بود. حمید نــه تنها در خانواده 
بلكه در بیرون خانه هم مهربان و کلا انسان‌دوست بود. هر 
کمکی برای دیگران از دســتش بر می‌آمد انجام می‌داد و 
خدمت‌کردن برایش لذت‌بخش‌ترین کار دنیا بود.« رقیه از 
روزهای جنگ و اضطراب می‌گوید: »وقتی جنگ شروع شد، 
آرام و قرار نداشت و مدام نگران من و نفس بود و می‌ترسید 
بلایی سرمان بیاید. شب قبل از شهادتش به شوخی گفت: 
من شهید می‌شوم و تو راحت می‌شوی. با گریه گفتم: کی با 
رفتن عزیزش راحت می‌شود؟ خندید و گفت: سربه سرت 

می‌گذارم اما واقعاً شهید می‌شوم.«

اولین تاکسی تلفنی ایران
۱۲ مهر ۱۳۴۸، نقطه عطفی در حمل‌ونقل شــهری تهران بود؛ 
روزی که نخستین تاکســی تلفنی کشــور آغاز به کار کرد. از 
همان زمان با نام »آژانس« شناخته شد و خیلی زود جای خود 
را در زندگی روزمره تهرانی‌ها باز کرد. تاکسی‌های آژانس که به 
بخش خصوصی تعلق داشتند، با شماره اشتراک و خدمات ویژه، 
فصل تازه‌ای در جابه‌جایی مسافران گشودند؛ فصلی که تا همین 

سال‌های اخیر، همچنان پررونق بود.

 اولین کارخانه هواپیماسازی ‌ایران
با تاسیس نیروی هوایی ایران، توسعه هوانوردی در دستور کار 
قرار‌گرفت. سال 1306 نخستین خلبانان ایرانی برای آموزش به 
شوروی رفتند. ایران خیلی زود به‌دنبال ساخت هواپیما و مونتاژ 
رفت و از سال 1312 تا 1315که سوئدی‌ها عملیات نخستین 
کارخانه ســاخت هواپیما‌ با نام »شــهباز«را در دوشان‌تپه آغاز 
کردند تا پرواز نخســتین هواپیمای مونتاژ شده در سال1316 
توســط کاپیتان افخمی، نیروی هوایی ایران در حال توسعه و 

آماده‌سازی‌ بود.

 هویت تهران

حامی  ایتام بود حامی  ایتام بود 
میرزایی به لحظه‌های بی‌قراری روز شهادتش اشاره می‌کند: 
»بیمارستان‌ها را زیر و رو کردیم، اما غافل از اینکه حمیدجانم 
همان لحظه اول در محل کارش بعد از اصابت موشــک شهید 
شده است.« هر گوشه‌ای از خانه در نگاه رقیه یادگاری از حمید 
است؛ »عاشق کارهای فنی بود؛ از تعمیر موبایل گرفته تا نصب 
کابینت، کمد دیواری، دوربین و دزدگیر. هیچ‌کاری را نیمه‌کاره 
نمی‌گذاشت. امکان نداشت‌کاری بگوییم و او انجام ندهد. برای 
یکی کولر درست کرده بود، برای دیگری دوربین نصب کرده 
بود، برای سومی لپ‌تاپ خریده بود. عضو مؤسسه ماه منیر بود، 
برای ایتام کمک جمع می‌کرد. اهل رفت‌وآمد و صله‌رحم بود.« 

مکث

قصه یک محله

شاه‌غذاهای تهرونی‌هاچه بود؟ 
رنگ و لعابی نداشت، اما عطر خوش نعناع و طعم لذیذش زبانزد 
درباریان و خانه‌های اعیان بود. عامه‌ مردم، وقتی حال دلشــان 
نیک بود، دیگ بار گذاشته و شــاه‌غذاهای تهرونی را برای اهل 

خانه آماده می‌کردند. 
قورمه‌نعناع، در عهد قاجار به شاه‌غذا‌ی تهران معروف بود.حمید 
شاهین‌پور، محقق و پژوهشگر غذا می‌گوید: »استفاده از گوشت، 
سبزی و ادویه که در روزگار قاجار به آچار معروف بود، پایه‌ ثابت 
آشپزی قجری را تشــکیل می‌داد. با این حال، از میان غذاهای 
متنوع آن روزگار، قورمه‌نعناع همان غذای شاه‌پسند و مطبوع دل 
و جان بود. گوشت قورمه‌شده، در روزگاری که خبری از یخچال 
نبود، با هنر دستان آشپز آماده می‌شد. نوع آماده‌سازی گوشت 
قورمه‌شــده و چربی آغشته به آن، لذت گوشــت را صدچندان 

می‌کرد.«  
نعناع تازه و نعناع خشک‌شــده، به همراه گوشــت قورمه‌شده 
ترکیبی لذیــذ و باب طبــع مردم قجــری بود. شــاهین‌پور 
می‌گوید:»در آشپزی تهران قدیم، میزان استفاده از مواد، ترتیب 
و مراحل پخت مواد اولیه بسیار اهمیت داشت. صبر و حوصله، 
کلید اصلی آشپزی ایرانی است. مراحل طبخ قورمه‌نعناع ساده 
و جذاب است. ابتدا پیاز خردشده را با چربی دنبه تفت می‌دادند. 
این چربی دنبه، بسیار در طعم غذا اهمیت داشت. گوشت قورمه‌ 
آماده‌شــده را با زردچوبه به پیاز اضافه می‌کردند. در دو مرحله 
نعناع به غذا اضافه می‌شد: ابتدا نعناع تازه که اغلب از نعنای تازه‌ 
ورامین استفاده می‌شد. نعناع خردشــده را سرخ ‌ و با بقیه‌ مواد 
ترکیب می‌کردند. حال نوبت نخود مقشــر و لپه‌ خیسانده بود. 
مواد را با یک لیوان آب جوش ترکیب می‌کردند. در این مرحله، 
نعناع خشک‌شده به قورمه اضافه می‌شد و در آخر، آب‌غوره، نمک 
و فلفل اختتامیه‌ طبخ این غذای لذیذ بود. قورمه‌نعناع از لحاظ 
ظاهری چنگی به دل نمی‌زد، ولی خوش‌طعم و باب طبع مردم 

آن زمان بود.«  
قورمه‌نعناع، شــاه‌غذای تهــران قدیم، سال‌هاســت دیگر در 
آشــپزخانه‌ تهرانی‌هــا طبــخ نمی‌شــود .شــاهین‌پور درباره‌ 
غذاهای فراموش‌شــده‌ مطبخ تهرانی‌ها می‌گوید:»فســنجان‌ 
که در دوره‌ قاجــار به فســوجان معروف بود‌، انــواع مختلفی 
داشــت که این روزها تنها فســنجان گردو باقی مانده اســت؛ 
فســوجان بادام، فســوجان بادنجــان )بادمجان(، فســوجان 
 کدو و فســوجان ماســت که ســفید بود و باب طبع تهرانی‌ها.

متنجن‌ها جزو غذاهای اصیل تهرانی‌ها بود. مسمن‌ها هم طرفدار 
داشتند. طباخی‌ها برخلاف امروز کله‌پاچه‌فروشی نبودند، کبابی 
بودند. گذشته‌ غذای تهران، مملو از خاطره و قصه و داستان است.«

شهید حمید آزکات به روایت مادر و همسرش 

سمیرا باباجانپور، روزنامه‌نگار


